
 چه شد که به سمت فیلم‌سازی رفتید؟
 وقتی هفت‌سال داشتم، عمه‌ام در روستای پدری قصه‌ای 
را بــرای من تعریف کرد در مورد کودکــی بود که به امانت 
به خانوادة دیگری داده شــد. با خــودم گفتم، وقتی بزرگ 
شــدم فیلم این کودک را می‌سازم. همیشه به همه می‌گفتم 
وقتی بزرگ شــدم می‌خواهم فیلم‌ساز شوم. ابتدا با نمایش 
مدرسه‌ای شروع و بعد در دانشگاه به شکل حرفه‌ای این کار 

را دنبال کردم.

  نگاه خانواده و اطرافیان به فیلم‌سازشدن شما 
چطور بود؟

 من در محیطی بزرگ‌ شدم که تا فامیل‌های دورتر من، 
کســی فیلم‌ساز نبود. همة فامیلم تحصیلات عالی داشتند و 
اینکه من رشتة هنر و ســینما بخوانم، برایشان عجیب بود. 
بــرادرم که در تهران درس می‌خواند و دانشــجوی شــهید 
بهشتی بود، مشــوق اصلی من بود. وقتی وارد سینما شدم، 
برادرم هم وارد ســینما شد و همکار شدیم. اگر مادرم، پدرم 
و برادرم از من حمایت نمی‌کردند، به‌طور قطع من سینما را 

دنبال نمی‌کردم و این میل در حد یک آرزو می‌ماند.

  بهترین ســینماگرانی که به حــوزة کودک و 
نوجوان پرداختند چه کسانی هستند؟

 فیلم‌هــای خواهران غریب و بچه‌های آســمان مجید 
مجیدی جنبش خوبی در سینمای کودک و نوجوان بودند. 
من قصه‌های هوشــنگ مرادی کرمانی را خیلی دوست 
داشــتم. کیومــرث پوراحمد هم خیلــی روی من تأثیر 
گذاشت. در اقلیم خودم، فریدون نجفی فرهنگ‌سازی‌هایی 
را در مناطق بختیاری راه انداخت. به‌واسطة نتیجه‌های خوبی 
که بازیگران او در جشنواره‌های کودک و نوجوان گرفتند، با 
همکاری خانواده‌های بچه‌ها، مسیر برای کارگردان‌هایی چون 

من هموار شد.

  از فیلم کوتاه »وادیار« برایمان بگویید؟
 وادیار فیلمی اســت که من خیلی زیاد دوســتش دارم. 
این فیلم در مورد جسارت بچه‌های زاگرس است؛ بچه‌هایی 
که با طبیعت مهربان‌اند. هرچند در اقلیمی زندگی می‌کنند 
که طبیعت با آن‌ها نامهربانی می‌کند، اما آن‌ها یاد می‌گیرند 
از طبیعت انتقام نگیرند و با آن مهربان باشــند. بچه‌هایی که 
ساکن زاگرس هستند، بیشــتر از همه دلشان برای زاگرس 
می‌سوزد و یاد می‌گیرند علاوه بر اینکه جسور باشند، انتقام‌جو 
و انتقام‌گیرنده از طبیعت نباشــند. بخشــش و بزرگی قلب، 
ویژگی اصلی کودکان زاگرس اســت. فیلم وادیار هم همین 
را می‌گوید. حیوانی وحشــی به مادر يك کودک حمله كرده 
است. حالا کودک باید بین انتقام مادرش و یک خرافه و باور 

اشاره
فیلم کوتاه »وادیار« نشــان شــهید علی لندی و جایزة پنجاه و یکمین جشنوارة بین‌المللی فیلم رشد را در بخش فیلم داستانی 

کوتاه دریافت کرد. دربارة این فیلم با مرجان خسروی بالدی، کارگردان این فیلم، گفت‌وگویی کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:
مرجان خسروی دانش‌آموختة دورة لیسانس رشتة سینما از دانشگاه علمی‌کاربردی فرهنگ و هنر است. وی دوره‌های کودکی و 

نوجوانی را در میان عشایر بختیاری گذرانده است و اکنون فیلم‌هایش را نیز در همین مناطق ساخته است.

گفت‌وگو

گفت‌وگوكننده: ام‌ليلا صمدي

قصة شجاعت و مهربانی
 کودکان زاگرس

گفت‌وگو با مرجان خسروی بالدی، کارگردان فیلم 
»وادیار«، برگزیدة جشنوارة بین‌المللی فیلم رشد
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در روســتا، یعنی انتقام از طبیعت و آن حیوان وحشی، یکی 
را انتخاب کند. کودک فیلم وادیار ترجیح می‌دهد با طبیعت 
مهربان باشــد. در مورد فیلم وادیار، هم در کشــور و هم در 
دنیا، اتفاقات خوبی افتاده‌اند که نشان می‌دهند روایت‌کردن 
قصه‌های کودکان زاگرس از طریق سینما می‌تواند برای همه 

جذاب باشد.

 موضوع محــوری فیلم وادیار را از یک واقعیت 
برداشت کرده‌اید؟

 بله. فیلم وادیار بر اســاس قصه‌ای بــود که مادربزرگم 
از همان زمانی که من در روســتا و عشایر زندگی می‌کردم 
تعریف کرد. نوجوانی را به‌عنوان بازیگر نقش ساسان انتخاب 
کردیم که خودش از این قصه بیرون نیســت؛ کودکی که با 
فضای برفی و ســخت آن اقلیم آشناست. بچه‌ای که از قبل 

چندین بار اسلحه به دستش گرفته است.

  ساسان شخصیت محوری شما در فیلم وادیار 
است. او چه ویژگی‌هایی دارد؟

 جسارت، شجاعت، بخشندگی و هوش سرشار ویژگی‌های 
بارز بچه‌های زاگرس هســتند. ساســان فیلم وادیار یکی از 
همین بچه‌های زاگرس اســت که شــخصیت آن را مسیح 
نجفی بازی کرده اســت. وادیار یعنی پاســبانی‌، سرزدن و 
مراقب کســی یا چیزی بودن. شاید ساســان قصة ما وادیار 

طبیعت است؛ یعنی مراقب و پاسبان طبیعت.

  ارتباط نوجوان فیلم وادیار با پدر و مادرش در 
فیلم چگونه است؟

 ما در فیلم نشــان می‌دهیم نوجوان قصه به خاطر عشق 
عجیبش به مــادرش تصمیم می‌گیرند انتقام 
مــادرش را از طبیعت و آن حیــوان بگیرد، 
امــا می‌بیند که آن گرگ، مادری اســت که 
بــرای ســیرکردن گرگی کوچــک و از روی 
غریزه‌اش دســت به حمله می‌زنــد. در پایان 
می‌بینیم، دقیقــاً همان عنصر مادرانه موجب 
نجــات طبیعت می‌شــود. در طبیعت عنصر 
مادر همیشــه مقدس است. چون مادر نشانة 
زندگــی، زایش و تولد اســت. انگیزة مادرانه 

باعث این اتفاق شد. اما همان مادر باعث بخشش هم می‌شود. 
این ارتباط و تعامل نزدیکی اســت که نوجوان قصة وادیار با 

مادرش و واژة مادر طبیعت دارد.

  شخصیت نوجوانی فیلم‌سازان کشورمان چقدر 
در شکل‌گیری شخصیت نوجوان در فیلم‌هایشان 

تأثیر داشته است؟
 فیلم‌ســاز همیشــه دنبال چیزی می‌رود که از کودکی 
دوست داشته و آرزویش را داشته است. همة فیلم‌هایی که 

جسارت، شجاعت، 
بخشندگی و 

هوش سرشار از 
ویژگی‌های بارز 

بچه‌های زاگرس 
هستند
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تا الان ساخته‌ام، بخشی از ماجرای آن‌ها یا در قصه‌های مادر 
و مادربزرگــم یا در قصه‌های کودکی خودم اتفاق افتاده‌اند. 
قصة »رؤیای یک اســب« فیلم مستند کوتاهی است که در 
جشــنواره‌های بین‌المللی زیادی دیده‌شده است. این فیلم 
سرگذشــت دانش‌آموز دختر عشایری با نام شهناز است که 
آرزو دارد یک روز نویســندة بزرگی شــود. او پشت دو کوه 
زندگی می‌کند و هفته‌ای ســه روز برای رفتن به مدرسه به 
روســتا می‌آید و دوست دارد با بعضی رسم‌های غلط روستا 
مبارزه کند و درس بخواند تا یک روز نویسندة بزرگی شود. 
شــهناز این قصه، مرجان گذشته است. مرجان در گذشته 
در استان محرومی زندگی می‌کرد که سینما نداشت و اگر 
هم داشــت، در مرکز اســتان بود و من تا نوجوانی سینما 
ندیدم. همیشــه آرزو داشتم درس بخوانم و 
کارگردان شوم. این رؤیایی بود که از بچگی 
داشتم. فیلم رؤیای یک اسب، قصة گذشتة 

خودم و آرزوهای خودم و مادرم است.
دختربچه‌هــا یا پســربچه‌های عشــایری 
جســورانه تلاش می‌کنند و دوســت دارند 
درس بخواننــد و اتفــاق ویژه‌ای برایشــان 
بیفتد. این بچه‌ها به خاطر زیست سختشان 
راحت‌تر در برابر مشکلات مقاومت می‌کنند. 
در نتیجه بیشــتر به آرزوهایشان می‌رسند. 
امــا خیلی هــم پیش می‌آید کــه به خاطر 

محرومیت دست از رؤیاهایشان می‌کشند.

  وقتی جایزة جشــنوارة فیلم رشد را دریافت 
کردید، چه احساسی داشتید؟

 این جایزه برای من خیلی ارزشــمند بود. چون موضوع 
فیلم من در مورد یک بچة جســور اســت. من یک‌هفته را 
به خاطر شهید لندی اشــک می‌ریختم. وقتی این جایزه را 
دریافت کردم، برایم عجیب بود و از ارزشــمندترین جوایزی 

بود که دریافت کردم.

 حوزة ســینما با حوزة نمایش یا کتاب کودک و 
نوجوان تفاوت معناداری دارد؟

 ســینما فراگیرتر و جهان‌شمول اســت. سینما قابلیت 
پخش در دنیا را دارد و می‌تواند مخاطبان بیشتری را آموزش 
دهد. خیلی وقت‌ها در تاریخ کشــورها یک فیلم ســینمایی 
توانسته است جریان‌ساز شود. البته نمایش، ادبیات و کتاب 
سرمایه‌های اصلی سینما هستند. یعنی اگر سینماگری خوب 
می‌درخشد، ادبیات، کتاب و نمایش را به‌خوبی فهمیده است.

 تصویر از نوجوان در سینما باید چگونه باشد؟

ــوان  ــودک و نوج ــت ک ــا محوری ــا ب ــه م ــی ک  فیلم‌های
تولیــد می‌کنیــم، بایــد عنصــر )المان(‌هایــی داشــته باشــد 
کــه وقتــی بچه‌هــا بــه ســینما می‌رونــد، الگــوی مناســبی 
بــرای دیــدن داشــته باشــند. شــجاعت، بخشــش و رفتــن 
ــتند  ــی هس ــن ویژگی‌های ــا از بزرگ‌تری ــال آرزوه ــه دنب ب
ــه  ــش ک ــه مخاطب ــد ب ــم می‌توان ــک فیل ــه شــخصیت ی ک
ــدم  ــم دی ــه چش ــن ب ــد. م ــت بده ــوان اس ــودک و نوج ک
کــه وقتــی کــودک را در جامعــة ســینما رهــا می‌کنــی و 
ــای  ــد. قصه‌ه ــرداری می‌کن ــی، از آن الگوب ــوزش می‌ده آم
مجیــد یــا خواهــران غریــب خیلــی روی کودکــی مــن تأثیر 
داشــت. دوســت دارم ایــن تأثیــر در کســانی کــه فیلم‌هــای 
مــن را می‌بیننــد هــم اتفــاق بیفتــد. مثــاً صمیمیــت بیــن 
ــرادر فیلــم بچه‌هــای آســمان مجیــد مجیــدی  خواهــر و ب
ــاد،  ــه می ــی ک ــا جای ــود. ت ــذار ب ــی تأثیرگ ــن خیل روی م
ــی  ــخصیت زندگ ــن ش ــن و مهم‌تری ــرادرم، تأثیرگذارتری ب
ــدة  ــز هســت و همیشــه تهیه‌کنن ــن اســت. همــکارم نی م
فیلم‌هــای مــن بــوده اســت. فیلمــی کــه در مــورد کــودک 
ــان  ــان هم ــد جه ــر بتوان ــود، اگ ــاخته می‌ش ــوان س و نوج
یــک شــخصیت را کــه نقــش فیلــم را بــازی کــرده اســت 
تغییــر دهــد و از او انســانی درســت و فهیم بســازد، رســالت 
ــک  ــطة ی ــا به‌واس ــا م ــت. چه‌بس ــرده اس ــام ک ــم را تم فیل
ــر  ــودک را تغیی ــادی ک ــداد زی ــدة تع ــم آین ــم می‌توانی فیل
ــای  ــتند رؤی ــم مس ــدن فیل ــا دیده‌ش ــا ب ــا اینج ــم. ت دهی
یــک اســب اتفاقــات مثبتــی افتــاده اســت. بــا کمــک معلــم 
روســتا، ســید اســماعیل رضــوی، و چنــد خیــر، اولیــن 
کتــاب قصــة ایــن کــودک بــه اســم »لبــاس پولکــی بــرای 
گلنــار« چــاپ شــد. به‌واســطة یــک فیلــم مســتند کــه در 
ــی  ــود، جریان ــم داده نمی‌ش ــری ه ــش سراس ــور نمای کش
ــد درس  ــم بگیرن ــتا تصمی ــران روس ــه دخت ایجــاد شــد ک
ــاً شــهنار  ــد. اتفاق ــال آرزوهایشــان برون ــه دنب ــد و ب بخوانن
قصــة مــا هــم نجــات پیــدا کــرد. او مشــغول درس‌خوانــدن 

اســت و امیــدوارم یــک روز نویســندة بزرگــی شــود.

 نکتة ناگفته؟
 خانواده‌هـا آرزوهـای بچه‌هایشـان را جـدی بگیرنـد. 
بـا آرزوهـای بچه‌هایشـان مهربان‌تـر عمل کننـد. آرزوهای 
آرزوهـای  همیـن  دل  از  ببیننـد.  بیشـتر  را  بچه‌هایشـان 
کوچـک بچه‌هـای بزرگـی تحویـل جامعـه داده می‌شـوند. 
آرزویـم بـرای بچه‌هـای زاگـرس ایـن اسـت که همه‌شـان 
برسـند.  آرزوهایشـان  بـه  مناسـبی  آموزشـی  در شـرایط 
رشـد،  فیلـم  بین‌المللـی  جشـنوارة  امیـدوارم  همچنیـن، 
بـه  هرسـال  کشـور،  جشـنوارة  قدیمی‌تریـن  به‌عنـوان 

کیفیتـی کـه درخـورش اسـت، نزدیک‌تـر شـود.

 شجاعت، 
بخشش و رفتن 
به دنبال آرزوها 
از بزرگ‌ترین 
ویژگی‌هایی هستند 
که شخصیت یک 
فیلم می‌تواند به 
مخاطبش بدهد
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